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   .وكالت عبارت است از نائب گرفتن در تصرّف

 كند.چهار نکته را بیان می  ،شهید ثانی در مقام توضیح قیود این تعریف

 استنابه در مورد مزارعه و مساقات و ... خارج ،با این قید ؛ات باشدبالذّ ،تصرف 

 ات نیست.زیرا تصرف در این موارد، تصرف بالذّ ؛شودمی 

 شود.ت خارج میبا قید استنابه، وصیّ 

 فقط استنابه در حفظ است.  ،زیرا ودیعه ؛شودف، ودیعه خارج میتصرّقید با  

 از جمله عقود جائز الطرفین است كه نیاز به ایجاب و قبول دارد. ،وكالت

 در مورد وكالت، ؛آن شروطی كه در عقود لازمه، لازم الاجراء است ؛چون وكالت، عقد جائز است

 لزومی ندارد. 

 .شودواقع میو »قبول عملی«،  »قبول قولی« قبول وكالت به دو صورت

 توان شخص غائب را نیز وكیل نمود. لذا می ؛فوریت لازم نیست بین ایجاب و قبول، 

 صحیح نخواهد بود.  ،پس تعلیق وكالت بر وقوع شرط و صفت ؛منجز باشد ،شرط است كه وكالت 

 كارت را منتهی  ؛یعنی اگر موكل بگوید: تو وكیلی ؛ف اشکالی نداردبا تنجیز وكالت، تعلیق تصرّ 
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 این تعلیق تصرف اشکالی ندارد. ؛ بعد از یک هفته آغاز كن 

 را توانند عقد وكالت می ؛یعنی هر زمان كه طرفین اراده كنند ؛عقد وكالت جائز الطرفین است 

 فسخ كنند. 

 اما در  ؛ل باخبر شود یا نهخواه موكّ ؛شودمطلقا منعزل می ؛اگر وكیل، خودش را عزل كند 

 ل بر رف اشهاد موكّل، شرط است كه خبر عزلش به وكیل برسد و صِمورد انعزال وكیل از طرف موكّ

 كند. عزل وكیل، كفایت نمی

 

 

 

 

 

 

 

 


